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اوج اقتصاد مافیایی در دولت کودتا
از زمان دوره ی اول حکومت دولت کودتا که در اویل خود را حامی مردم مستضعف می خواند و به دادخواهی آنان تبلیغات خود را بر این مبنا که خواهان گرفتن حق مردم ا ز کسانی هستند که حق آنها را پایمال کرده شروع کردند . در ابتدا کارهایی را انجام داد و با جار جنجال هایی که به پا کرد باعث ترس عده ای از سرمایه داران مافیایی شد با دستور دادن به آقای پالیزدار برای پیگیری پرونده های مفسدین اقتصادی و مصاحبه ای که در جمع عده ای از مردم کرد باعث سرو صدایی در میان سران مافیای ایران شد و پرده ای از ابهامات را برای مردم گشودند اما هرگز به جزئیات آن پرداخته نشد اینکه چرا در ابتدا پالیزدار به میدان فرستاده شد و ناگهان از صحنه محو شد خوب جای صحبت های بسیار دارد اما از نظر من این برنامه از قبل تنظیم شده بود و فقط برای نشان دادن قدرت حاکمیت وقت و اطاعت از دستورات او برای مافیای اقتصاد ایران بود که از جانب دولت وقت نوعی تهدید برای کسانی که در منجلاب فساد غرق شده اند بود در واقع نوعی اهرم کنترل که در صورت لزوم بتوانند آن را فشار دهند و یا اجازه ادامه فعالیت را به آنها بدهند تا به مکیدن خون مردم مظلوم و بی دفاع ایران که فکر می کردند این بار کسی برای حمایت از آنها به میدان آمده است ادامه دهند . بارها و بارها برخورد با دانه درشتها عنوان شد اما پس از گذشت چندی از بحرانی که در آن بودند دوباره همه را رها می کردند و به کار خود ادامه می دادند . اوج ابراز این مسئله در زمان تبلیغات انتخاباتی دوره ی دهم ریاست جمهوری به اوج خود رسید و با نام بردند اشخاصی در لباس روحانیت این بار با طرفندی دیگر برای بدست آوردن رای به میدان وارد شد اما چون حاصلی نداشت دوباره اهرم کنترل را در حالت عادی خود قرار دادند تا برای روز مبادا که شاید بسیار نزدیک باشد استفاده کنند آن همه تبلیغاتی که در اوایل می کردند و در مصاحبه های خود عنوان می کردند که ما نام اشخاص را ذکر خواهیم کرد تا مردم آنها را بشناسند اما چه شد ؟.... ذکر نام افرادی که در پشت اسم های دروغین به عنوان شرکت فعالیت می کردند خوب کار بسیار آسانی برای یک حکومت است اما چرا عنوان نشد . در سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه که در مصاحبه ای عنوان کرد که سایتهای سران فتنه ما را به نپرداختن به مفاسدین اقتصادی متهم کرده اند می گوییم که ما هرگز از چنین کاری حمایت نخواهیم کرد و قوه قضائیه مستقل به کار خود ادامه می دهد و به پرونده ها رسیدگی می شود و در آخر هم که گفت ما پشتیبان این دولت هستیم و خواهیم بود که با ذکر این عبارت دوباره شریک بودن خود را با دولت در این امر مسجل کرد . اما واقعا این سران مافیا چه کسانی هستند یعنی نمیتوان آنها را شناسایی کرد آقایانی چون ناطق نور که صاحب کارخانه کاله ، آقای ری شهری که صاحب شرکت سرمایه گذاری فواد ری ، آقای واعظ طبسی صاحب کارخانه رب قدس خراسان  ، پسران آقای مشکینی که صاحب انتشارات الهادی هستند اما چندین سال است که هیچ فعالیتی ندارند و فقط از یارانه کاغذ استفاده می کنند و آن را در بازار سیاه به فروش می رساند و اموال مراجعی چون نوری همدانی ،مکارم شیرازی و دیگر مقامات ایرانی که بسیار هستنداز خود کابینه ی دولت کودتا گرفته تا  خود آقای لاریجانی که دم از برخورد با سران مفاسد اقتصادی می زند آیا حاضر است به زمینهایی که ایشان بدون هیچ زحمتی به تصرف خود در آورده اند و اموالی را که بدست آورده است رابیان کند آیا نمی توانستند نام این افراد را ذکر کنند وا قعا جای تاسف و ناراحتی است که نمیتوان با این مفسدین برخورد کرد چونکه هر کسی از این اشخاص خود پرونده ای قطور دارند و با نام بردن کسی نام خود را نیز مجبور هستند در کنارنام آنها  ببرند . اسامی بسیار هست اما برای هر کدام واقعا نیاز به تحقیقات جامع و همکاری بعضی ارگانها را دارد که بتوان به اموال آقایان پی برد اما جای خنده است که خود بعضی از ارگانها هم حق السکوت دریافت کرده اند . گاهی اوقات از درد بی کسی به خود میپیچم که چرا با این همه جرم و فساد چرا یک نفر فقط یک نفر حاضر به زندگی شرافتمندانه نیست و در برابر این آقایان حرفی نمی زند حتی بعضی از آقایان که مخالفان واقعی این افراد هستند به نام آنها اشاره ای نمی کنند  خوب باز هم خود این جای بحث دارد به هر حال اخیرا در بعضی سایتها نام 30 میلیاردر ایرانی را ذکر کرد ه اند تا ذهن مردم را از سمت خودشان دور کنند و به سمتی دیگر سوق دهند اما لازم به توضیح است که خود همین سی نفر جز باندهای خود این حضرات هستند که به ریاست آنها شکل می گیرد تا در پشت نام افرادی دیگر به کارها ی کثیف خود ادامه دهند اما بازهم جالب دیدم که نام این سی نفر را ذکر کرده و مردم آنها را به خوبی بشناسند و ببیند که واقعا اینها سران مافیایی هستند و یا نامبرده های بالا که هر کدام در لباس روحالنیت دست به هرکاری زدند  واقعا اینها که می گویند ما با شهریه هایی که از حوزه دریافت می کنیم زنذگی خود را میگذرانیم چطور با این حقوق میتوان دست به این کارهای بزرگ زد البته همین حقوقی را هم که آخوندها از حوزه ها و دفاتر مراجع دریافت می کنند از حقوق یک کارگر بیشتر است و فقط ذکر اینکه نخل از اشک علی خرما داد برای ماست نه برای این آقایان تا کی میتوان ساکت بود و به این جنایتها فکر نکرد من هر چه کردم نتوانستم اما باز هم میتوان حرز چندگاهی این مسئله در رسانه های دنیای مجازی عنوان کرد تا مردم هرگز آنها را فراموش نکنند و روزی خواهد رسید که دست همه ی این افراد برای ملت ایران رو شود اما سی نفر از پولدارترین افراد ایران که هر کدام خود یک پرونده ی قطور برای رسیدن بدنیجا را دارند که در حال حاضر جای بیان آن نیست چرا که برا ی عنوان آن نیاز به مدارک اساسی است اما نام این سی نفر به شرح ذیل می باشد : 
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۱- علاء میرمحمدصادقی: الان ۷۹ سال دارد و متولد اصفهان است. کسی که همه او را به‌عنوان پدر گچ و سیمان کشور می‌شناسند.
اولین صندوق قرض‌الحسنه انقلابی را ۳۸ سال پیش در مسجد لرزاده تأسیس کرد.
او بنیانگذار سازمان اقتصاد اسلامی است که روزی قرار بود بانک خصوصی بازاری‌ها باشد اما با تهدید به استعفای ۷ عضو کابینه دولت موقت، به محاق تعلیق رفت تا سرانجام در دولت احمدی‌نژاد به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شد.
میرمحمد صادقی رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور، رئیس خانه معدن کشور، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره اتاق های مشترک این و کانادا، ایران و افغانستان، کمیته مشترک ایران و کره، شورای مشترک ایران و بحرین، و ایران و عربستان، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی، عضو هیات مدیره شرکت کشتی سازی نوح، شرکت صنایع گچ خوزستان، شرکت صادراتی بنادر جنوب، شرکت پخش سیمان کشور و عضو هیات رئیسه اتاق تهران است.
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۲- سید حمید حسینی: حضور اشخاصی مثل صفایی فراهانی در مجلس ترحیم پدر وزیر ارشاد برای بسیاری سوال برانگیز بود.
پاسخ سوال را باید در فعالیت های اقتصادی برادر وزیر ارشاد جست، بالاخره برادر وزیر ارشاد با صفایی فراهانی همکار است.
۵۲ ساله است و اهل رفسنجان. رئیس هیات مدیره گروه بین المللی مذاکرات و مدیر عامل شرکت پالایشگاه نفت سروش است. 
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۳- محسن خلیلی‌عراقی: مدیرعامل شرکت بزرگ بوتان. همین بوتان کافی است تا دامنه فعالیت های او مشخص شود.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بوتان است، رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ایران، رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران، رئیس هیات مدیره شورای صنایع لوازم خانگی ایران، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران است. عراقی متولد ۱۳۰۸ در تهران است. 
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۴- شاهرخ ظهیری: حتما لااقل یکبار سس های او را تجربه کردید، به او سلطان سس هم می گویند ؛ پیشگام صنایع غذایی در کشور و بنیانگذار کارخانه‌های مهرام است.
علاوه بر این، ظهیری ۸۰ ساله عنوان های دیگری نظیر: نایب رئیس اتاق های مشترک ایران و روسیه، ایران و استرالیا، ایران و ارمنستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و کانادا، رئیس کمیسیون کشاورزی در صنایع و بسته بندی اتاق ایران، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران، نایب رئیس کنفدراسیون صنایع غذایی ایران را نیز در کارنامه دارد.
سلطان سس ایران ، متولد تهران است. 
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۵- مهدی جاریانی: هربار که حمام بروید یا دست هایتان را بشویید، شاید به یاد جاریانی بیفتید. جاریانی متولد تهران است و ۶۲ سال سن دارد. جاریانی مدیر عاملی شرکت های: پاکسان، انتباه، تولی پرس، پخش عظیم، کالا مصرفی، تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) را در کارنامه دارد.
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۶- علینقی خاموشی: متولد تهران است، اما چه کسی نمیداند که او اصالتا مشهدی است؟
بالاخره دوران زیادی را به صندلی ریاست اتاق های بازرگانی تکیه زده و از سابقه دار هاست.
به کت و شلوار عادیش نگاه کنید و با خودتان فکر کنید که در روزگاری نه چندان دور، هر مردی در شب دامادیش یکی از محصولات آقای مدیر را به تن می کرد.
درست متوجه شدید، خاموشی ۷۱ ساله، این عنوان ها را در کارنامه دارد(به جهت فزونی تعداد شرکت هایی که به واسطه ریاستش در بنیاد در آنها نیز نفوذ داشته است از ذکر بسیاری از آنها در اینجا خودداری شده است): رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران، رئیس هیات مدیره شرکت های: ریسندگی و بافندگی مطهری و پوشاک جامعه، مدیر کل شرکت های: ریسندگی و بافندگی مقدم و تیم، مدیر تولید نساجی ممتاز، عضو شورای عالی پول و اعتبار و رئیس بنیاد مستضعفان.
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۷- اسداله عسگراولادی: همین یکی –دو هفته قبل، جوابیه معترضانه ای را به یکی از روزنامه های کثیر الانتشار فرستاده بود، از آنها گله کرده بود که چرا از وی با عنوان «حاجی ترانسفر» نام برده اند.
عسگراولادی اهل تهران است و چه کسی است که او را نشناسد. بر اساس روایتی پیر مرد خوش قلب در جریان نگرانی بخش خصوصی از واگذاری نمایشگاه بین المللی تهران با آن وسعت در آن نقطه اعیان نشین تهران در جمع هیات نمایندگان اتاق چنین گفته بود: جناب رئیس(آل اسحاق) اگر اجازه می دهید، بنده به عنوان یک «کاسب جزء» همین حالا چک خرید نمایشگاه را بکشم!
این اظهار نظرش در مقابل دیدگان حیرت زده خبرنگاران در زمان خودش کم سر و صدا نکرد!
از اعضای بنام مؤتلفه، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، دارنده شرکت بزرگ «حساس» که در عرصه صادرات خشکبار و به خصوص پسته ایران در سطح جهان صاحب نام است. چند هفته قبل هم گفته شد دو بانک چینی را خریده، البته بعدا متذکر شد که کل بانک ها را نخریده ، بلکه سهام آنها را خریداری کرده است. 
[image: image9.jpg]




۸- فاطمه مقیمی: اهل رشت است. به روسری و مزدای صورتی رنگش نگاه نکنید، راننده کامیون های زیادی آخر برج چشمشان به دست خانم رئیس دوخته شده است.
موسس و مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین الملل است و در کارگروه های مرتبط با موضوع حمل و نقل همکاری های زیادی دارد.
داستان زندگیش هم خالی از لطف نیست. مقیمی قرار بوده مترجم یا معلم زبان باشد. ماجرا از جایی شروع شده که مترجم یک شرکت حمل و نقل بین المللی شده است و بعد وقتی صحبت های روسایش را ترجمه می کرده، فکر کرده که چرا خودش مدیر نشود. همین می شود که یک شرکت راه می اندازد و باقی ماجرا!
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۹- محمد مهدی رئیس زاده: مشهدی ۵۲ ساله انگار برای مدیریت در این دنیا حاضر شده: عضو هیات مدیره و مدیر عامل گروه صنایع سیمان کرمان، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تسهیلات بازرگانی صنعتی، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی صنایع ملی ایران، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان، عضو هیات مدیره شرکت سیمان ممتازان، عضو هیات مدیره گروه تولیدی لاستیک بارز، نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و… .
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۱۰- احمد امیراحمدی: ۷۱ ساله است، اما خیلی جوان مانده، به گوش های شکسته و پف کرده اش که نگاه کنید ظاهرا رمز جوانیش را دریافتید، کشتی گیر با سابقه ای است. البته کیست که نداند کار و پول خوب هم آدمی را جوان نگه میدارد! کشتی‌گیر قدیمی با گوش‌های شکسته که به‌عنوان پدر سرب و روی کشور شناخته می‌شود اهل تهران است.
علاوه بر سرب و روی، در صنعت شیشه و بلور هم کم فعالیت نکرده است. عناوینی چون: رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شیشه و بلور استان تهران، و شرکت تعاونی تولید کنندگان شیشه و بلور و انجمن تخصصی صنایع همگن شیشه وبلور تهران، نایب رئیس خانه صنعت و معدن تهران و… را هم یدک می کشد. 
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۱۱- تقی بهرامی نوشهر: فکر نکنید چون شهرتش به نوشهر ختم می شود شمالی ست. دو کلمه که حرف بزنید متوجه لهجه دلنشین اذریش خواهید شد.
متولد ۱۳۲۴ در اردبیل است. اگر سر و کارتان به بازار آهن و … خورده، احتمالا میخواهید بدانید چه کسی فی این بازار را مشخص می کند. با پدر خوانده فولاد کشور آشنا شوید! مؤسس چندین شرکت بزرگ فولاد و فعال این صنعت است.
او موسس شرکت های گرو.ه صنعتی نورد نوشهر، ذوب آهن اردبیل و سبلان و سهند، کارخانه قطعه سازی دینام و استارت اردبیل، سیمان خلخال، کاغذ سازی اترک اصفهان، رئیس انجمن فولاد کشور، دبیر کل خانه صنعت و معدن، رئیس هیات مدیره شرکت کشتیرانی لنگر است. 
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۱۲- محمد صدر هاشمی‌نژاد: از مؤسسان اولین بانک خصوصی کشور و رئیس هیأت‌مدیره همان بانک، مدیر عامل شرکت توانمند ساختمانی استراتوس، کسی نمی‌داند او چقدر ثروت دارد، اما در زمینه ساختمان‌سازی و بازرگانی از بزرگان به شمار می‌رود. صدر هاشمی متولد ۱۳۲۹ در شهر کرمان است.
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۱۳- پدرام سلطانی: شخصی که با وجود جوان بودن به‌عنوان یکی از بزرگان بخش خصوصی پتروشیمی معروف است.
۴۱ سال سن دارد و متولد زاهدان است. رئیس هیات مدیره گروه شرکت های پرسال، عضو هیات مدیره و دبیر کل اتحادیه صادر کنندگان فرآرده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، موسس، عضو هیات مدیره و مدیر عامل صندوق توسعه صادرات فرآرده های نفتی ایران است.
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۱۴- علی شمس اردکانی: مدیرعامل یک شرکت بزرگ خودروسازی و از فعالین بنام صنعت خودروسازی خصوصی در کشور. سوابق اجرای شمس اردکانی کم نیست که بتوان در چند خط تمام آنها را گفت. رئیس مجمع ایران برای فردا، مشاور وزارت نفت، عضو هیات مدیره بانک مسکن در امور بازرگانی و مالی در اردن، رئیس هیات مدیره شرکت های گروه سرمایه گذاری و تبدیل گاز به مایع نارکنگان، رئیس اجرایی هیات مدیره شرکت های آسیای آرام و صنایع خودرو کویر و گروه بین المللی ساروج بوشهر، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران، عضو بنیانگذار منطقه آزاد قشم و…. شمس اردکانی متولد ۱۳۲۲ در اصفهان است.   
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۱۵- عباسعلی قصاعی: از بازماندگان خاندان بزرگ سرمایه‌دار قصاعی و از بزرگ‌ترین فعالان صنعت چینی در کشور است. به سال۱۳۲۶ در نطنز به دنیا آمده و تا امروز نامش را با چینی و بلور در ذهن بازار ثبت کرده است. قصاعی ۶۳ ساله مدیر شرکت های صنایع چینی قصایی، چینی زرین ایران، چینی یاسمن، صنایع بسته بندی زرین بان و رئیس انجمن صنایع چینی ایران است.
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۱۶- محسن بهرامی ارض اقدس: از مدیران ارشد حیات نو و مشاور شهردار تهران را در کارنامه اش دارد.
بیشتر سمت های دولتی داشته مثل معاونت وزیر بازرگانی و مشاور وزارت نفت داشته است، اما این باعث نمی شود که ارض اقدس مشهدی چیزی از سایرین کم داشته باشد، چراکه در حال حاضر او مدیرعامل و عضو هیات مدیره ده ها شرکت صنعتی بزرگ است. ارض اقدس ۵۴ ساله است. 
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۱۷- احمد پورفلاح: از اقتصادی های خوش تیپ «خیر» به شمار می رود. متولد کرج است و حالا ۶۵ ساله شده. مدیرعامل شرکت بزرگ تأسیساتی سکو ایران است علاوه بر این عناوینی چون: قائم مقام رئیس هیات مدیره اتاق ایران و ایتالیا، نایب رئیس اتاق ایران و استرالیا، عضو شورای مرکزی ICC، عضو هیات امنای موسسه خیریه محک و… را نیز یدک می کشد.
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۱۸- مسعود دانشمند: ۶۱ سال دارد و اهل زاهدان است. دارنده یک شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی است. اما شاید دوستی اش( با وجود کراواتی که همیشه به گردن دارد) با علینقی خاموشی هم جزو عناوینش باید ذکر شود. البته از دور دستی هم بر آتش هتلداری یا چیزی شبیه گردشگری و سفر و… دارد!
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۱۹- هوشنگ ادهمی: همشهری روسای اتاق های ایران و تهران است، یک زنجانی ۵۸ ساله. عناوینی چون: مدیر عامل شرکت مبنای خاورمیانه(اکنون)، مدیرعامل سیمان فارس خوزستان، رئیس هیات مدیره شرکت توسعه معادن روی، مدیر گروه سیمان سازمان صنایع ملی ایران را در کارنامه اش دارد. 
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۲۰- اکبر برادر هریسچیان: تبریزی ۷۰ ساله است. فرش تبریز را چه کسی نمی شناسد؟ در اطراف تبریز هم منطقه ای وجود دارد به نام هریس، شاید نام فامیلش را از آن منطقه اخذ کرده باشد که اتفاقا اگر در ایران فرش تبریز مشهور است، در تبریز هم فرش هریس. او هم در این هنر-فن صاحب نام است.
هریسچیان مدیر عامل و رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران است.
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۲۱- محمدرضا بهرامند: تهرانی ۶۱ ساله، بی مقدمه بگذارید برخی از سمت هایش را مرور کنیم: عضو هیات مدیره شرکت های: تولید و فراوری مواد معدنی ایران، گدارسنگ، سنگاب همدان، معدنی پیرتاک، فراسنگ محلات، منطقه ای، معادن آذربایجان، فصلنامه سنگ، اروم کانسار، مدیر عامل و عضو هیات مدیره: فرامز تهران، مجتمع معادن نی ریز، سنگاب آذرشهر، معدنی ایران سنگ، مدیر مسئول مجله سنگ و معدن، عضو کمیته ملی برگزاری بیستمین کنگره جهانی معدن، مشاور وزیر معادن و فلزات در ستاد سیاست گذاری توسعه صادرات سنگ کشور- نایب رئیس کنونی کمیسیون معادن اتاق ایران و… .
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۲۲- مهدی پورقاضی: دوباره نوبت به اصفهانی ها رسید، اینبار یک اصفهانی ۵۳ ساله. با عناوینی مثل: مدیر عامل شرکت نیرومند پلیمر و شرکت فرافن گاز تهران.
او در صنعتی فعال است که مردم کوچه و بازار به آن می گویند پلاستیک.
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۲۳- احمد ترک نژاد: درست ۵۰ ساله است. متولد الشتر . ترک نژاد از جهادگران سال های قبل بوده و از اقتصادیان امروز! نام بانک خصوصی در کشورمان با پارسیان گره خورده، عناوینی مثل: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان، رئیس هیات مدیره شرکت تجاری بین المللی راهبرد پارسیان، رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سیستم های حمل و نقل راه ابریشم، نایب رئیس هیات مدیره شرکت پارسیان اینترنشنال، عضو هیات مدیره شرکت گشترش هتل های لوتوس پارسیان را در کارنامه دارد.
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۲۴- محمدرضاجابر انصاری: ۶۱ ساله، اهل تهران، ایجاد یا مشارکت در تاسیس شرکت های: دژ پاد، صنایع فلزی سبک، گروه صنعتی سپاهان، آهن و فولاد اصفهان، ساخته های فلزی اصفهانیان، سرمایه گذاری صنایع ایران، سرمایه گذاری ساختمانی سخت آژند، زراعی محمدآباد، آجر ماشینی سه ام، بار آهن سپاهان، آژند سازه اسکان و مهر آژند، انبوه سازان اسکان، عضو موسس شرکت های عام و تشکل های صنفی موسسه اعتباری کارآفرینان، بانک کارآفرینان، فروسیلیس ایران، بیمه کارآفرین، اتحادیه صنایع فلزی سبک و… را یدک می کشد.
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۲۵- غلامرضا حمیدی انارکی: بالاخره نوبت به سمنان هم رسید، ۶۶ ساله است و عناوینی مثل: رئیس کارگاه شرکت پارادیس، عضو هیات مدیره شرکت سرب و روی، مدیر عامل شرکت های: باریت ایران، ایران کان آرا، تولید و فراوری مواد معدنی ایران، معدنی آهن آجین، فولاد زاگرس، مواد نسوز بیرجند، مدیرعهامل تهیه و تولید مواد نسوز کشور-رئیس کنونی کمیسیون معادن اتاق ایران و… را یدک می کشد. 
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۲۶- محمدرضا حیدری: درست ۶۰ ساله شده است، کردی از خطه کرمانشاه، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سیمان فارس و خوزستان و ۵۰عضویت در هیات مدیره بیش از ۵۰ شرکت بزرگ بورسی را در کارنامه دارد.
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۲۷- مسعود خوانساری: بازهم یک اصفهانی، ۵۶ ساله است و موسس و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتی سامان .
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۲۸- جمشید عدالتیان شهریاری: ۵۵ ساله و اهل تهران، بسیار خوشتیپ و البته مدیر، تحصیلاتش را در آلمان ادامه داده و مدیر عامل شرکت کمپاس ایران و سرپرست منطقه ۷ کمپاس بین الملل، رئیس هیات مدیره شرکت صنایع فراورده های غذایی پدیده دیناوند است.
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۲۹- فرهاد فزونی: تهرانی ۶۳ ساله مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت های گروه سرزمین سبز است.
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۳۰- توفیق مجد پور: تبریزی ۶۰ ساله، رئیس هیات مدیره شرکت کشتیرانی فرادریا و شرکت برادران مجدپور است.
… و البته میلیاردرهای ایران به همین فهرست ختم نمی شوند.
بخش سوم کتاب واقعیت ها وقضاوت ها  
بعد فقهى آيت الله منتظرى ‏ 
‏تمام علما و بزرگان حوزه ، شخصيتهاى روحانى و سياسى ، ائمه جمعه و مسئولين كشور‏ ‏و نيز امام خمينى (ره )، مطالب فراوانى پيرامون عظمت و ابعاد شخصيت علمى و‏ ‏فقهى آيت الله منتظرى گفته و نوشته اند كه در مجلات و جرايد و نيز كتابهاى‏ ‏مختلفى مانند " بيعت يا حماسه قرن " و " فقيه عاليقدر ج 2" قسمتهايى از آنها‏ ‏به چاپ رسيده است . به علاوه مطالب منتشر نشده فراوانى مانند مشروح مذاكرات‏ ‏مجلس خبرگان در سال " 1364 " به مناسبت معرفى قائم مقامى آيت الله منتظرى‏ ‏وجود دارد كه انتشار مذاكرات آن در وضعيت كنونى براى افكار عمومى بسيار اعجاب‏ ‏انگيز خواهد بود و گويى در آن مذاكرات به تمام آنچه كه بعد ها به آيت الله‏ ‏منتظرى و بيت ايشان نسبت داده شده ، پاسخ گفته اند.
اما به عقيده راقم ، براى‏ ‏بيان مقام ارجمند فقهى ايشان حاجتى به استناد به اين اقوال نيست و نويسنده‏ ‏اصولا اين تز را كه براى معرفى شخصيت آيت الله منتظرى صرفا به اين اقوال‏ ‏تمسك شود مردود مى‎داند; بويژه آنكه پس از رحلت امام خمينى و فضيلت تراشيهايى‏ ‏كه براى افراد مختلف به عمل آمد تا آنها را به جامعه بقبولانند، ممكن است‏ ‏چنين متبادر به ذهن شود كه آن گفته ها و نوشته ها پيرامون آيت الله منتظرى‏ ‏نيز از همين قبيل بوده است . از طرف ديگر آنچه ديگران درباره مقام ارجمند علمى‏ ‏آيت الله منتظرى گفته اند، اگر چه صحيح و بيان واقع بوده و براى بسيارى از‏ ‏مردم حجت مى‎باشد ولى جداى از ادله اى كه در اين گفته ها بيان شده است گفته‏ ‏هاى آنان در حكم مدعاست ، و دليل آن نزديك به نيم قرن تدريس در سطوح عاليه‏ ‏از سوى آيت الله منتظرى است . اگر ديگران اظهاراتى در مورد ايشان داشته اند‏ ‏بدين دليل بوده است كه اسناد سابقه آن مكتوب و موجود بوده و نمى توانسته جنبه‏ ‏فضيلت تراشى به خود بگيرد كه تنها يك نمونه آن تقريرات درس آيت الله بروجردى‏ ‏است كه در دهه سى به قلم آيت الله منتظرى چاپ و منتشر شد; در حالى كه به گفته‏ ‏آقاى آذرى قمى 31 آيت الله بروجردى اصولا در مورد دادن اجازه اجتهاد بسيار‏ ‏وسواس داشتند چه رسد به دادن اجازه تقريرات .
‏ ‏امام خمينى نيز دقيقا به دليل شناخت نزديكى كه از سوابق علمى ايشان داشت‏ ‏به مرجعيت آيت الله منتظرى علاقمند بود; و در ديدارى كه آقاى سيد هادى هاشمى‏ ‏با امام خمينى در تاريخ " ‏1367/7/27‏ " داشت ، امام خمينى گفت :
‏ ‏" ...ايشان ان شا الله از مراجع بزرگ مى‎شوند واز آنجا كه امروز قدرت تدريس‏ ‏هم دارند مفيد فايده هستند، روى اين جهت آقاى منتظرى براى مرجعيت بايد حفظ‏ ‏شوند و صدمه اى به ايشان وارد نشود. من احساس مى‎كنم دستهايى در غير معممين‏ ‏نظير نهضت آزادى و بيشتر در معممين هست كه مى‎خواهند مرجعيت آقاى منتظرى‏ ‏صدمه بخورد و ايشان ملكوك شوند و بايد نگذاشت اينها چنين كارى بكنند. در بين‏ ‏معممين افرادى هستند كه حسادت مى‎ورزند و روى آقاى منتظرى و مرجعيت ايشان‏ ‏حساسيت دارند ". 32 ‏ ‏بگذريم از اينكه پس از رحلت امام خمينى ، عليرغم تاكيد وى در نامه مورخ‏ ‏" 8 فروردين 1368 " كه ايشان را مرجع نظام معرفى كرد، افراد بانفوذى با انگيزه‏ ‏هاى سياسى ، مهمترين اصل شيعه را كه تقدم فاضل بر مفضول بود، زير پا گذاشتند‏ ‏و هر گروهى مرجعى را معرفى كرد و با شيوه هاى زننده خويش ساحت آن مراجع و‏ ‏علما را نيز مخدوش كرده و برخى هم به هوس مرجعيت زود رس خويش افتادند; زيرا‏ ‏اصل تقدم فاضل بر مفضول زير پا گذاشته شد 33 ، اصلى كه فلسفه پيدايش شيعه‏ ‏و مخالفتش با خلفا را تشكيل مى‎داد و همين اصل در طول تاريخ ، در خون مرجعيت‏ ‏جارى و سارى بود و ملاك انتخاب مرجعيت و زعامت دينى را تشكيل مى‎داد و اينك‏ ‏با بدعتى كه مى‎خواهند بگذارند، راه را براى نااهلان بسيارى مى‎گشايند و‏ ‏مرجعيت را كه راز اصلى بقا و حفظ تشيع بوده و اساسا اگر آن را از تاريخ ناديده‏ ‏بينگاريم ، ديگر شيعه اى وجود و دوام نمى يافت ، با اين بدعت كوچك شمرده و‏ ‏تحقير مى‎نمايند و كيان تشيع را در معرض خطر قرار مى ادامه کلیک کنید‎دهند، راه مرجع سازى‏ ‏را مى‎گشايند و درآينده حوزه را به نظام ملوك الطوايفى روحانى تبديل مى‎سازند.--
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